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 چکیده اطلاعات مقاله
سقراط، فیلسوفِ شهیرِ یونانی، پس از رواج اندیشۀ سوفسطایی توانست اندیشۀۀ فلسۀفی دررۀاره انسۀان را مطۀر        پژوهشی له:نوع مقا

های علمی خود مبارزه را سوفسۀطاییان را کلیۀد    کند و نگرش فلسفی را از طبیعت ره انسان رازگرداند. او را تلاش
اند در کنار ارداعات سقراط،  نویسانِ فلسفه کوشیده تاریخ زد و جایگاه جدیدی ررای اندیشۀ رشریت پدید آورد.

گرا معرفی کنند که تنها را ادراکِ عقلیِ مبتنی رر اسۀتدلل موافۀا اسۀت و     عنوان نخستین فیلسوفِ عقل وی را ره
اند که نقطۀ آغاز تفکۀر مشاۀا،ی، سۀقراط     رو ررخی تصریح کرده کند. از همین دیگر ارزارهای ادراکی را نفی می

یۀاری  کۀه ادراکِ شۀهودی در منۀومۀۀ      وگوهای وی درمی است؛ اما را رررسی مکالمات سقراط و محتوای گفت
فکری او نقش رسزایی داشته و او ارزارهای ادراکِ شهودی را مکرراً ررای رسیدن ره فضیلت انسانی ۀ کۀه همۀان    

 .گیرد کار می معرفت است ۀ ره

دقۀت اصصۀا و    رۀرد، رۀه   کار مۀی  ه سقراط ررای ادراکِ شهودی رهدر این نوشتار سعی شده است ارزارهایی ک
رررسی شود تا مشخص گردد که ارزارهای ادراکِ شهودی از چنان اعتباری ررخوردارند که، ررخلاف دیۀدگاه  

وگوهۀای خۀود، تهۀِینِ نفۀس را      توان سقراط را پدر فلسفۀ اشراق معرفی کرد. وی در گفت ررخی فلاسفه، می
نماید، ادراکاتِ هاتفِ معبدِ دلِفۀی   کند و ره شعرِ شاعران و نحوۀ ادراک آنان استناد می فی میمقدمۀ ادراک معر

دهندۀ جایگۀاه ویۀژۀ ادراکِ شۀهودی     دهد که همگی نشان داند و ره ندای درونی نیز اهمیت ویژه می را معتبر می
 .خواندنِ اوست نزد سقراط و نادرستیِ مشاا،ی
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ABSTRACT Article Info 
After the dominance of Sophism, the renowned Greek philosopher Socrates was able 

to introduce philosophical thought about humanity and change philosophical 

perspectives from nature to human beings. He pushed back against the Sophists and a 

new position for human thought through his intellectual endeavors. Philosophical 

historians have made an effort to portray Socrates as the first rational philosopher 

who rejected all other forms of perception in favor of rational perception based on 

reasoning. Therefore, some claim that intellectual perception serves as the foundation 

of Socratic thought. Socrates frequently used sensory perceptual tools in the pursuit 

of human excellence, which is synonymous with knowledge, according to our 

analysis of his dialogues and the content of his conversations. This suggests that 

sensory perception a significant role in his intellectual framework. This article aims 

to carefully examine the sensory perceptual methods used by Socrates to ascertain the 

reliability of sensory perception. It is argued that Socrates can be seen as the founder 

of Illuminationist philosophy. 
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 طرح بحث
نامِ یونانی است که توانست در مسیر اندیشۀ رشر انقلاری رس رزرگ ایجۀاد کنۀد. او چنۀان چرخشۀی در      سقراط یکی از فیلسوفان ره

نویسان فلسفه، ررای تمایز نگاه پیش از سۀقراط و اررگۀِاری او رۀر ایۀن علۀ ، تۀاریخ        نۀام فلسفی رشر پدید آورد که امروزه تاریخ
 .کنند تقسی  می« پس از سقراط»و « ز سقراطپیش ا»فلسفه را ره 

این اررگِاری، نتیجۀ استفاده درست از مباصثی رود که پیرامون انسان مطر  شد؛ زیرا فلاسفۀ پۀیش از او ریشۀتر در پۀی آن رودنۀد کۀه      
جامعۀۀ یونۀانی ریشۀتر مطۀر  شۀد و      در طبیعت، مادۀالمواد را ریارند. اما را ظهور سوفسطاییان، مباصث مرروط ره انسۀان و ارۀزار ادراک او در   

صدی رود کۀه سوفسۀطاییانی ماننۀد پروتۀاگورات معتقۀد شۀدند انسۀان معیۀار همۀۀ           ای ره انسان معطوف گردید. این توجه ره توجه گسترده
رشۀر  عنۀوان تنهۀا ارۀزار معرفۀت      (. لزمۀ معرفی ادراک صسی ره10۶/1، ص. 13۸۵چیزهاست و تنها ادراک صسی معتبر است )کاپلستون، 

 .معنا پیدا نکند« کلی»نام  آن است که معیار واصدی ررای سنجش و صحت و سق  معرفت وجود نداشته راشد و امری ره
گردانی از مباصث طبیعت و توجه ره انسان، در پۀی اربۀات    سقراط در فضای پدیدآمده توسط سوفسطاییان، ضمن پِیرش روی

عنوان ارزار معرفت رشری جایگزین ادراک صسۀی معرفۀی    توانست عقل را رهاصلی کلی و رارت ررای سنجش معرفت رشر ررآمد و 
وجۀوی کلۀی ررآمۀد و معتقۀد رۀود تعریۀف نۀاظر رۀه امۀوری غیۀر از            داند کۀه در جسۀت   کند. ارسطو، سقراط را نخستین فردی می

عنۀوان   را جۀایگزینی عقۀل رۀه   (. رنارراین، انقلاری را که سوفسطاییان آغاز کردند، سقراط 24، ص. 13۸4محسوسات است )ارسطو، 
 .شناسی ره پایان رساند و نام خود را در میان فیلسوفان اررگِار تاریخ جاودانه ساخت ارزار معرفت

داند و ره انکار هۀر   تبیین جایگاه عقل توسط سقراط راعث شد ررخی رپندارند که وی ارزار معرفت رشری را منحصر در عقل می
شۀود کۀه سۀقراط     نویسد: ارسطو ایۀن نکتۀه را یۀادآور مۀی     مده است. والتر استیتس در این راره میشناختیِ دیگری ررآ ارزار معرفت

کۀرد کۀه افعۀال هۀر کسۀی تنهۀا تحۀت صاکمیۀت عقۀل اسۀت و            های غیرعقلی نفس را نادیده گرفته است. سقراط تصور می رخش
(. تئۀودور گمپتۀرت نیۀز    14۶، ص. 13۸۵س، رنارراین اگر افراد فقط درست تعقۀل کننۀد، رایۀد عمۀل درسۀت انجۀام دهنۀد )اسۀتیت        

کند که چه راید کرد و چه نباید کۀرد و عقۀل فعۀالِ مایشۀات اسۀت )گمپتۀرت،        نویسد: ره عقیده او )سقراط(، فقط عقل معین می می
 جۀز  تنها در صکمت نۀری، رلکه در صکمت عملیِ خۀویش، رۀه   آید که سقراط نه (. از این سخن چنین ررمی۵۹۹، ص. 2، ج. 13۷۵

 .دهد عقل ره هیچ امر دیگری رها نمی
عنوان ارزار معرفتۀی در   گرایی سقراط، اعتبار ادراک شهودی را ره آنتونی گاتلین پا را فراتر گِاشته و علاوه رر تصریح رر عقل

یۀا امیۀد   ررد. او در این راره چنین نوشته است: ایمۀان وی هۀ ، رۀرخلاف قدیسۀان هۀر دینۀی، نۀه رۀر مکاشۀفه           نزد وی زیر سؤال می
 .) 1۸۷، ص. 13۸4کورکورانه، رلکه رر سرسپاری ره عقلِ مبتنی رر استدلل متکی رود )گاتلین، 
عنۀوان سرسلسۀلۀ صکمۀای مشاۀات معرفۀی کۀرده و ریشۀۀ         این نگرش ره تعالی  سقراط راعۀث شۀده اسۀت کۀه ررخۀی، وی را رۀه      

؛ ۵۷، ص. 1423؛ زعیمیۀان،  ۹4، ص. 142۹؛ همۀو،  ۵1ص.  ،1، ج. 143۵گراییِ امروز را در تعالی  سۀقراط رداننۀد )صیۀدری،     عقل
سۀازد. از   رسد چنین نیست و رررسی مکالمات سقراطی، نتیجۀ دیگری رۀرای مۀا آشۀکار مۀی     (. اما ره نۀر می113، ص. 13۵2رریه، 

اه معرفۀت  تر، نخست راید ره اعتبارسنجی منۀار  مکالمۀات سۀقراطی پرداخۀت و سۀپس رررسۀی جایگۀ        همین رو، ررای داوری دقیا
 .شهودی در نۀام فکری او را در دستور کار قرار داد

 

 مقدمه
 اعتبارسنجی منابع دسترسی به تعالیم سقراط

تۀرین راه   تری نسبت ره نۀریات او رۀه دسۀت آوریۀ  و مطمۀئن     سقراط هیچ ارر مکتوری از خود راقی نگِاشته است تا قضاوت دقیا
، (Aristophanes) و اریسۀۀتوفانس (Xenophon) هۀۀای افلاطۀۀون، گزنفۀۀون شۀۀتهاش، نو دسترسۀۀی مۀۀا رۀۀه تعۀۀالی  او و فضۀۀای فکۀۀری 
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 (.2۷، ص. 13۸۵نویس، است )فروغی،  نمایشنامه

ای که ررخی معتقدنۀد در مۀواردی کۀه میۀان آرۀار       گونه از میان این سه نفر، آرار افلاطون از اهمیت ریشتری ررخوردار است؛ ره
(. رنۀارراین  13۸، ص. 13۵3های افلاطون رونویسی کرده است )راسل،  زنفون از نوشتهافلاطون و گزنفون همخوانی وجود دارد، گ

 .تلاش ما رر این است که آرار افلاطون را ملاک و معیار شناخت سقراط قرار دهی 

، ص. 13۸۶ودوسالگی معل  افلاطون شۀد )تومۀات،    که اگر کلام هنری تومات را رپِیری  که سقراط در شصت نکتۀ دیگر آن
آمۀده اسۀت،    آپولوژییاری  که او ریش از هشت سال محضر سقراط را درک کرده است؛ زیرا مطارا آنچه در رسالۀ  (، درمی23۹

(. ویۀل دورانۀت نیۀز سۀن افلاطۀون را هنگۀام       12، ص. 1، ج. 13۹۸سقراط هنگام مرگ ریش از هفتاد سال سن داشۀت )افلاطۀون،   
توان گفت افلاطون در دوران جۀوانی، سۀقراط را    (. رنارراین می1۵، ص. 13۷۷داند )دورانت،  وهشت سال می مرگ سقراط، ریست

گیری فکری خویش ره انجام ررسد، از این شخصیت رهره ررده است و این، ررتۀری دیگۀر    که دورۀ شکل درک کرده و پیش از آن
 .آید افلاطون رر گزنفون ره شمار می

این رحث مطۀر  رۀوده اسۀت کۀه آیۀا سۀقراط افلاطۀونی همۀان سۀقراط           ناگفته نماند در تبیین نگرش سقراط تاریخی، همواره
؛ هنۀری،  2۸، ص. 13۸۵تاریخی است یا خیر؛ زیرا رازشناسی افکار سقراط از اندیشۀ افلاطون کاری رسیار دشۀوار اسۀت )فروغۀی،    

ود را از زرۀان  ( و روشۀن نیسۀت کۀه آیۀا افلاطۀون افکۀار خۀ       ۷۵، ص. 13۷0؛ کاسۀرلی،  140، ص. 13۵3؛ راسل، 23۹، ص. 13۸۶
استادش ریان کرده است یا در صدد تبیین چهرۀ صقیقی او روده است. چراکه ررخی معتقدند افلاطون آنچه را ره نۀرش خردمندانۀه  

 (.24، ص. 13۸4کرد و خود نیز ره این امر معترف روده است )گاتلین،  آمد، از زران سقراط نقل می می

که درصد این خطۀا رۀه صۀداقل ررسۀد، رۀه       اند، اما ررای آن کلی عاری از صقیقت سقراطی توان گفت این آرار ره صال، نمی رااین
 :نویسد اند. والتر استیتس در این راره می کنی  که در دورۀ جوانی او نوشته شده آراری از افلاطون استناد می

ن رسۀط نیافتۀه رۀود و او از هۀر صیۀث      های اولیه افلاطون در زمانی ره رشتۀ تحریر درآمد که هنۀوز فلسۀفۀ خۀود افلاطۀو     محاوره
هۀا درررگیرنۀدۀ    های استاد را ره رهترین ریان عرضه کند؛ پۀس ایۀن محۀاوره    خواست آموزه عیار سقراط رود که فقط می شاگرد تمام

 (.142، ص. 13۸۵اسات و جوهرۀ فلسفۀ سقراط است )استیتس، 

نویسۀان فلسۀفه، صتۀی آنۀان کۀه در نسۀبت دادن        از تۀاریخ تۀر اسۀت؛ زیۀرا رۀه گۀواهی ررخۀی        روشن آپولوژیاین امر در رسالۀ 
را در تبیۀین آرای سۀقراط    آپولۀوژی ویۀژه رسۀالۀ    های افلاطون ره آرای سقراط دچار تردیدند، محاورات اولیه افلاطون و رۀه  نوشته

، 13۸۷اداکریشۀنان،  ؛ ر۷1، ص. 13۸۵؛ رونتمپۀو،  1۹۶، ص. 13۸4؛ گاتلیۀن،  141، ص. 13۵3دانند )راسل،  تر می تاریخی صادقانه
 (.4۵، ص. 2ج. 

را توجه ره توضیح فوق، منب  ما ررای رررسی ارزارهای معرفتی سقراط، آرار اولیه افلاطون است. رنۀارراین رایۀد در ایۀن آرۀار رۀه      
 .ویژه معرفت شهودی، راشی  دنبال قرا،ن لزم ررای کشف ارزارهای معرفتی، ره

 

 ابزارهای معرفت در مکالمات سقراطی
زدن،  کرد که را نۀیش  آوردن دانش و معرفت از هیچ چیز فروگِار نبود. گاهی خود را ره خرمگسی تشبیه می دست راط در راه رهسق

« من ماننۀد سۀ ِ صۀید، در جسۀتجوی صقیقۀت هسۀت       »گفت:  و گاهی می .(14۵، ص. 13۵3داشت )راسل،  مردم را ره تفکر وامی
، ج. 13۹۸کنۀد )افلاطۀون،    کرد که در زایش تفکر ره مردم کمک می اما تشبیه می( و گاهی خود را ره م23۹، ص. 13۸۶)تومات، 

، 13۸۸؛ گۀاتری،  130، ص. 1، ج. 13۸۵او همواره رر این عقیده رود که فضیلت همان معرفۀت اسۀت )کاپلسۀتون،     (.13۷۵، ص. 3
کۀرد. از همۀین رو، عمۀل رۀد را      می ها را جهل معرفی ( و ریشه شرارت۵4، ص. 13۸۵؛ ررلین، ۷۷، ص. 13۷0؛ کاسرلی، 101ص. 
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دانست که انسان نسبت ره خود دچار جهل راشد و این جهل را عل  رپندارد. ره همین دلیل، تنها دانشۀی کۀه سۀقراط     ناشی از این می
 .کوشید دیگران را ره نادانی خویش آگاه سازد داند و می دانست هیچ نمی ادعای آن را داشت، این رود که می

هۀای عقلۀی، معرفۀت ررخاسۀته از اسۀتدلل اسۀتقرایی و        توان گفت که علاوه رر استدلل لعۀ آرار اولیه افلاطون میرر اسات مطا
 .اند که در ادامه ره این دو مورد خواهی  پرداخت شهود نیز نزد سقراط از جایگاه قارل توجهی ررخوردار روده

 

 استدلال استقرائی
شود، استدلل اسۀتقرایی اسۀت؛ رۀدین     های افلاطون مشاهده می ، که در تمامی رسالهوگوهای سقراط شیوۀ رایج استدلل در گفت

وجۀوی یۀافتن امۀور کلۀی و رارۀت       کرد و از پیِ آن، در جست پاافتاده آغاز می های ساده و پیش وگو را را مثال ترتین که وی گفت
گرفۀت کۀه ررخۀی، شۀیوۀ اسۀتدلل       از آن رهۀره مۀی   چنۀان  های استدلل سقراط رۀود و آن  ترین شیوه آمد. این روش از اساسی ررمی

 (.۵۸۷، ص. 2، ج. 13۷۵اند )گمپترت،  استقرایی را از کشفیات او ره شمار آورده

راشۀد و   تۀر مۀی   کارگیری استقرات توسط سقراط، آن است که این ارزار عقلی ره ادراک صسی نزدیک شاید رتوان گفت علت ره
وسیله رأی خۀود   تری هستند، تا ردین های رسیط کار سوفسطاییان و افرادی که دارای ذهنکردن اف نقطۀ مشترکی است ررای نزدیک

وگۀو رۀا دیگۀران و رۀرای      را رهتر ره اربات ررساند؛ اما این همۀ ارزار معرفتی سقراط نیست، رلکه روشی است کۀه او ریشۀتر در گفۀت   
 .کرد اقناع آنان از آن استفاده می

 

 ادراک شهودی 
توان گفت ادراک شهودی نیۀز یکۀی از ارزارهۀای معرفتۀی سۀقراط محسۀو         خوری  که می اط ره شواهدی ررمیدر مکالمات سقر

کنند که گویی او از مخالفان هر نوع ارزار فکریِ غیرعقلی رۀوده اسۀت و    محوریِ سقراط تأکید می شود؛ اما ررخی چنان رر عقل می
های ایمان سقراط  آید. آنتونی گاتلین پایه ف ادراک شهودی ره شمار میهای او پس از مبارزه را سوفسطاییان، صِ یکی از رسالت

نویسد: ایمان وی ه ، رۀرخلاف قدیسۀان هۀر دینۀی، نۀه رۀر مکاشۀفه یۀا امیۀد کورکورانۀه، رلکۀه رۀر              داند و می را استدلل عقلی می
 (.1۸۷، ص. 13۸4سرسپاری ره عقلِ مبتنی رر استدلل متکی رود )گاتلین، 

امروز راید جن  کنفوسیوت را ل،وتسه و سقراط را زنون و ولتر را روسو از سر گرفتۀه شۀود تۀا از    »نویسد:  این راره می ویل دورانت در
 (.3۵، ص. 13۷۷)دورانت، « عقل در ررارر غریزه و شهود و عرفان و ایمان مرموز دفاع شود و عقل از نو رر تخت خود رنشیند

گرایۀی را تۀرویج    توان کسی را کۀه خۀود عقۀل    ۀ مقارل ادراک شهودی است و نمیاز دیدگاه ویل دورانت، ادراک عقلی نقط
داننۀد. شۀاید ایۀن ررداشۀت از آن رو راشۀد کۀه هرچنۀد معرفۀت          کرده است، از افرادی دانست که ادراک شهودی را نیز معتبر مۀی 

ردیۀف معرفۀت صسۀی قۀرار      لۀی، هۀ   ای رالتر از نگاه عقلی داشته راشد، امۀا از صیۀث نداشۀتن جنبۀه ک     شهودی ممکن است درجه
گیرد و در این صورت، اگر سقراط معرفت شهودی را ارزشۀمند ردانۀد، همۀان راه سوفسۀطاییان را پیمۀوده و دورۀاره رۀه سۀخن          می

 (.10۶، ص. 1، ج. 13۸۵)کاپلستون، « انسان معیار همه چیز است»گردی  که  پروتاگوراتِ سوفیست رازمی

های عقلی، در پیِ کسۀن   گونه که سقراط در مکالمات خود، از راه استقرات و دیگر شیوه ت هماندر پاسخ ره این ایراد راید گف
هایی نیز ره ارزار معرفتۀیِ دیگۀری رۀرای دسۀتیاری رۀه علۀ  صضۀوری         سازی افراد نسبت ره جهل خویش است، اشاره معرفت یا آگاه

کشۀد تۀا رۀه علۀ       زارهای عقلی، پای اسۀتدلل را رۀه میۀان مۀی    وگوهای خود از طریا عقل و ار ریان دیگر، سقراط در گفت دارد. ره
رینۀد. از همۀین رو،    مثارۀ عل  صضۀوری اسۀت ۀ نمۀی     نیاز از معرفت شهودی ۀ که ره  صصولی دست یارد و از سوی دیگر، خود را ری

 .کنی  ها اشاره می رخی از آنهایی ررای اعتباررخشیِ این نوع معرفت در مکالمات او مشاهده کرد که در ادامه ره ر توان قرینه می
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 قرائن اعتبار معرفت شهودی نزد سقراط
 ای برای کسب معرفت شهودی الف( تهذیب نفس، مقدمه

عنۀوان ارۀزار معرفۀت مطۀر  نیسۀت و اگۀر هۀ  رۀه          گرا، مانند مکتن مشاات، تهِین نفس و صکمت عملی ره در مکاتن عقل
شناختی دارد تا  است؛ ررای مثال، عل  اخلاق ارسطویی ریشتر جنبۀ روانتر  مواردی از آن اشاره شود، جنبۀ نۀری آن پررن 

(. اما در نقطۀ مقارل، تهِین نفس ره شاخصۀ مه  فلسفۀ اشراقی تبدیل شده اسۀت  1۸1، ص. 13۷۸ترریت عملی )ملاصدرا، 
 (.۷0۷، ص. 13۷۵)سجادی، 

 :نویسد رزیِ صرف در رسیدن ره صقایا، میو دادن راه پیروان صکمت مشاات و تعقال میرفندرسکی ررای کوتاه نشان

   ظاهری این سخن را درنیارد هیچ فه 
 گر ارونصریستی، گر روعلی سیناستی

داند و رر این راور است که رۀرای دسۀتیاری    وی در این ریت، تعقالی را که در صکمت مشاات جاری است، در صدّ فه  ظاهری می
 (.۵4، ص. 13۷2یش گرفت )شریفی داراری، ره صقیقت، راید راهی غیر از تعقال صرف در پ

شۀود. شۀهرزوری نتیجۀۀ     منزلۀ گام آغازین ررای کسن معرفت تلقی مۀی  در مکتن اشراقی، ریاضت ردنی و تهِین نفس ره
نامد که رۀا تاریۀدن انۀوار الهۀی، رسۀیاری از مجهۀولت رۀه معلۀوم تبۀدیل           می« اکسیر صکمت»و « رارقۀ الهی»ریاضات نفسانی را 

کنۀد   یۀاد مۀی  « عل  عملۀی »( و در جای دیگر، از تهِین نفس و ریاضت نفسانی را عنوان 30، ص. 13۷2)شهرزوری،  شوند می
 (.33)همان، ص. 

عنۀوان ارۀزار معرفۀت     طۀور مسۀتقی  رۀه    رنارراین، نکته قارل توجه آن است که هرچند تهِین نفس و ریاضت جسمانی هرگۀز رۀه  
ای رۀرای تاریۀدن صقۀایا رۀر نفۀس و جۀان انسۀان دانسۀت. در ایۀن           ها را مقدمه توان آن میدهند که  شوند، اما نشان می سنجیده نمی

 .یارد شود که هرگز تعقال صرف ره آن مرتبه راه نمی صورت، صقایقی رر انسان آشکار می

خوری گویۀای اصۀالت اصۀل تهۀِین نفۀس در زنۀدگی وی اسۀت. او در خۀوراک و          رررسی شیوۀ زندگی سقراط نیز ره
، ج. 13۸۵؛ کاپلستون، 421، ص. 1، ج. 13۹۸شد )افلاطون،  گرفت و اغلن را پای ررهنه دیده می خود سخت می پوشاک رر

، 2، ج. 13۷۵نامیدند )گمپترت،  می« گدای پرگو»ای را ررگزیده رود که دشمنانش او را  (. چنان زندگی زاهدانه11۷، ص. 1
گرایانه فراوان رود، توانسته رود رۀر شۀهوت خۀویش غلبۀه کنۀد       نسج های ه  ( و در دورۀ یونان راستان، که گرایش۵2۸ص. 

 (.230، ص. 13۷۷)دورانت، 

شۀنات سۀوری رۀه نۀام      ای رۀا پیشۀگو و قیافۀه    ترین شاگرد سۀقراط، در مکالمۀه   نویسد: فایدون، محبو  گمپترت در این راره می
نیرومند را مشاهده کرد و هنگامی که شۀاگردان   کند که وی در سیمای سقراط نشانۀ وجود شهوتی ، نقل می(Zopyros) زوپوروت

زوپوروت درسۀت دیۀده اسۀت، امۀا مۀن رۀر       »پیرامون سقراط ره این داوری اعتراض نمودند، سقراط آنان را آرام ساخت و گفت: 
شۀود کۀه هۀدف سۀقراط از      را این صال، این پرسۀش مطۀر  مۀی    .)۵۸۵، ص. 2، ج. 13۷۵)گمپترت، « ام شهوت خویش چیره شده

سۀاخت تۀا پۀاداش     های نفسانی چه روده است؟ آیا او، همانند رسیاری از پیروان ادیان، خود را محۀدود مۀی   ن نفس و ریاضتتهِی
که فقر و تنگدستی، شیوۀ زنۀدگی او را   ای در این جهان راشد؟ یا آن آنکه در پیِ رمره اعمال خویش را در جهانی دیگر دریارد، ری

 ره این سو سوق داده رود؟

کوشۀید از طریۀا ریاضۀت و تهۀِین      یاری  که سقراط مۀی  گونه درمی های افلاطون درراره سقراط، پاسخ را این ی نوشتهرا رررس
توانۀد   رو  آدمی هنگامی مۀی »گفت:  از او نقل شده است که می فایدوننفس ره فضیلتِ غایی، یعنی دانایی، دست یارد. در رسالۀ 

وجۀوی   . از گرفتاریِ تۀن آزاد راشۀد و تۀا آنجۀا کۀه میسّۀر اسۀت، دور از تۀن در جسۀت         ره نیکوترین وجه اندیشه و تعقال کند که ..
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 (.4۹3، ص. 1، ج. 13۹۸)افلاطون، « صقیقت رکوشد
نگۀرد و   رو ِ فیلسوف، تن را ره دیدۀ صقارت می»کند:  وی در ادامه، رارطۀ اندیشیدن و توجه ره امور مادی را چنین تشریح می 

 (.)همان« کوشد تا از قید تن آزاد راشد تمام توان خویش میجوید و را  از آن دوری می

های عل  ره روی او گشوده شۀود و از   سپرد تا روزنه خوری گویای آن است که سقراط آگاهانه تن ره ریاضت می این عبارات ره
، نام او را در زمرۀ کسۀانی  کرد. از همین رو ساخت، ررای نیل ره این فضیلت دریغ نمی هر راهی که وی را ره سوی عل  رهنمون می

 (.۵۵، ص. 13۷2دانند )شریفی داراری،  ای ررای کسن عل  می اند که ریاضت را مقدمه آورده
 

 ب( توجه به مکاشفات دیگران

رنۀدی، تیییۀر    گونه که گِشت، تاریخ فلسفه ره دو رخشِ پیش از سقراط و پۀس از او تقسۀی  شۀده اسۀت و علۀت ایۀن تقسۀی         همان
سقراط از مطالعۀ طبیعت ره تفکر در را  انسان روی آورد و آن را تحکی  رخشید و فلسفۀ نۀری را ره فلسفۀ عملی نگرشی رود که 

، همچون فیلسوفان پیش از خود، مدتی ره تفکر دررۀاره طبیعۀت   تتوت تئهتبدیل کرد؛ چراکه او نیز، رنا ره اعتراف خودش در رسالۀ 
 (.۵34۹، ص. 1، ج. 13۹۸پرداخته رود )افلاطون، 

وجۀو   جسۀت « خۀودت را رشۀنات  »اما رنا ره اذعان مورخان، نقطۀ عطف این ماجرا را راید در آشنایی او را معبد دلفی و جملۀ 
، ص. 2، ج. 200۷(؛ )النشۀار،  324، ص. 200۷جۀا آغۀاز شۀد )سۀهروردی،      کرد و پِیرفت که انقلا  درونی سۀقراط از همۀان  

43۸.) 

شد. در این معبد، کاهنانی مشۀیول عبۀادت رودنۀد     ترین پرستشگاه یونانیان محسو  می مه  (Delphi) معبد آپولو در شهر دلفی
کردنۀد   گویی شهرت داشتند و رزرگان رسۀیاری رۀرای دریافۀت نۀۀرات آنۀان رۀه ایۀن مکۀان مراجعۀه مۀی           گویی و غین که ره پیش
رۀه ایۀن معبۀد و کسۀن تکلیۀف از       (Lydia) یۀه پادشۀاه لید  (Croesus) توان ره سفر کرزوت (. از جمله می۹، ص. 13۸0)پلوتارک، 

 (.3۶4، ص. 1، ج. 13۷۵کاهنان آن اشاره کرد. او پس از قررانی و نیایش، این جمله را از هاتف معبد دلفی شنید )پیرنیا، 

 .جا داشته است اند که وی سفری ره آن دررارۀ سقراط نیز گفته

(، اما مشۀخص نیسۀت ایۀن جملۀه در آن معبۀد نوشۀته       ۵۹4، ص. 2، ج. 13۷۵سقراط سفری ره آن معبد داشته است )گمپترت، 
صۀال،   که هاتف معبد دلفی از طریا کاهنانش آن را شخصاً ره سقراط گفته رود؛ رۀااین  شده رود و سقراط را ره تأمل واداشت، یا این

 .انگیز است گرفتن وی اعجا  هرگونه که راشد، اررپِیری سقراط از این جمله و الهام

توان ارزار معرفۀت شۀهودی شۀمرد و ایۀن امۀر صۀرفاً آغۀاز تفکۀر          ن گفت تنبهّ فکری پس از شنیدن یک جمله را نمیشاید رتوا
عنۀوان مثۀال،    العاده اسۀت. رۀه   یاری  که اهمیت دادن سقراط ره سخنان هاتف این معبد، فوق سقراطی است؛ اما را رررسی ریشتر درمی

کنۀد کۀه سۀقراط توصۀیه کۀرده رۀود رۀرای یۀک          است ۀ در کتا  خود نقۀل مۀی    گزنفون ۀ که یک سرراز یونانی و شاگرد سقراط 
رنۀارراین، اگۀر    (.12۹، ص. 13۸4کردن قررانی، راه چۀاره رجویۀد )گزنفۀون،     گیری جنگی، ره معبد دلفی ررود و را پیشکش تصمی 

در پی توجیه عقلانی مسا،ل رۀود،  گرای محضی ردانی  که تا پیش از مرگ دست از استدلل نکشید و همواره  سقراط را همان عقل
کنۀد از هۀاتف    ای نۀۀامی، توصۀیه مۀی    کننده ررای این پرسش یافت که چرا ره یک جنگجو، ررای صل مسئله توان پاسخی قان  نمی

 .معبد دلفی مدد رگیرد

بد است. مۀاجرا از  در رساله آپولوژی نیز ره ماجرای دیگری اشاره شده که نشانگر اهمیت غیر قارل انکار او ره هاتف این مع
کند و در پاسۀخ   ( دوست سقراط از هاتف معبد دلفی درراره داناترین شخص سؤال میChaerephonاین قرار است که کرفون )

دانۀد تۀا مۀردم آتۀن را رۀه       پِیرد که خود را از جانۀن خداونۀد مۀأمور مۀی     شنود. سقراط این جمله را چنان می نام سقراط را می
مت معرفت و فضیلت سوق دهد. این امۀر چنۀان شۀوری در او افکنۀد کۀه مۀرگ را در مقارۀل چنۀین         جهلشان آگاه کند و ره س
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داد  را رۀرایش آسۀان جلۀوه مۀی    هۀا   دانست که در این راه تحمل سختی شمرد  و کار خود را فرارشری می مأموریتی کوچک می
گر آن است که ادراکات سروش غیبی هرچند هاتف معبد نشانهای  (. نوع نگاه سقراط ره پیشگویی1۸-1/1۶: 13۹۸)افلاطون، 

رۀرای کسۀن معرفۀت    ای  ره صورت عل  صصولی و را واسطه کاهنان آن معبد رۀوده امۀا در منۀومۀه فکۀری سۀقراط ارۀزار ویۀژه       
رایست تا زمانی که دلیل عقلی ررای دستورات هاتف معبد دلفی نیارد ره آنان توجهی نکنۀد و   شده است وگرنه می می محسو 
 همراه را دلیل عقلی پیش ررود.همواره 
 

 ج( توجه به مکاشفات شخصی و ندای درون

شۀدت مخۀالف آن هسۀتند کۀه جایگۀاهی رۀرای الهامۀات و         گرایی محض را رنیان گِاشۀت، رۀه   ای که معتقدند سقراط عقل فلاسفه
نوارۀغ کلاسۀیک زاده ایۀن    »اسۀت:   عنوان مثال، ویل دورانت درراره او نوشۀته  مکاشفات در منۀومه فکری او در نۀر گرفته شود. ره

 روی از و آهسۀته  کارشۀان  … انۀد  مسۀلط  خۀود  شهوات رر که هستند آرامی مردان اینان.  …تعالی رزرگ هستند، مانند سقراط و 
 (.230. ص ،13۷۷ دورانت،) «هیجان و الهام روی از نه است، شکیبایی و تصمی 

ام و مکاشفات شخصی معیار دقیقی مشۀخص کۀرد و پۀِیرش ایۀن نۀوع      توان ررای اله شاید علت این مخالفت آن راشد که نمی
امۀا رررسۀی زنۀدگی    «. چیز اسۀت  انسان معیار همه»ارزار معرفتی، رازگشت ره قضایای شخصی و همان سخن پروتاگورات است که 

 .کرد ها عمل می داد و رر اسات آن سقراط نشانگر آن است که وی ره چنین اموری اهمیت فراوان می

کۀرده کۀه غالبۀاً جنبۀه      نقل کۀرده اسۀت، سۀقراط از کۀودکی ایۀن نۀدا را دریافۀت مۀی         آپولوژیچه افلاطون در رساله  نطبا آ
(. همچنۀین،  2۹، ص. 1، ج. 13۹۸ای نبوده کۀه او را رۀه انجۀام کۀاری مجبۀور کنۀد )افلاطۀون،         گونه رازدارندگی داشته است، اما ره

 (.3۸این پیام او را از آن آگاه نسازد )همان، ص.  تقریباً محال رود خطری سقراط را تهدید کند و

صدی رود که اگر میان آن ندای درونی و مأموریتی که سقراط ررای خود فرض کرده رود تعارضی پدیۀد   اهمیت این ندا گاه ره
رۀرای تعلۀی  نۀزد    گوید که  سقراط از کسانی سخن می تتوت تئهداشت. ررای نمونه، در رساله  آمد، وی ندای درونی را مقدم می می

صۀال، نۀدای درونۀی او را از پۀِیرش      گردند؛ رۀااین  شوند، اما پس از مدتی پشیمان شده و رازمی گردان می اند و سپس روی او آمده
 (.13۷۶، ص. 3کند )همان، ج.  دارد و سقراط نیز رر اسات همان ندا عمل می ررخی از آنان رازمی

اش  قرار رۀود سۀقراط صۀرفاً رۀا دلیۀل عقلۀی رۀه ایۀن نتیجۀه رسۀیده راشۀد کۀه وظیفۀه             شود که اگر  روشنی آشکار می رنارراین، ره
 .ها ره جهل خویش است، دیگر معنا نداشت که ره واسطه یک ندای درونی از تعلی  ررخی از آنان سر راز زند کردن انسان آگاه

خۀودت را  »هۀای کلۀی نبۀود و رۀا جملۀه       دهۀی  رسی  که این ندا، مخصوص امور کلان و جهۀت  را رررسی ریشتر ره این نتیجه می
کۀرد کۀه    هاتف معبد دلفی تفاوت زیادی داشت؛ زیرا گاهی در امور روزانه نیز سقراط را از انجام کارهۀایی نهۀی مۀی   « رشنات
یۀک  دیروز رر ارۀر اتفۀاقی ن  »گفت:  ها دلیل عقلی اقامه نمود. مثلاً در رسالۀ اوتیدم از او نقل شده است که می توان ررای آن نمی

جا که دیدی، تنها نشسته رودم. هنگامی که خواسۀت  ررخیۀزم و    کن ورزشگاه، همان گمان نشانه لطف خدا رود، در رخت که ری
، 13۹۸)همۀو،  « دهد، راز پدیدار شد. از همین رو از رفتن منصرف شدم رروم، آن علامت الهی که ریشتر اوقات ره من هشدار می

 (.۸0۹، ص. 2ج. 
تۀوان گفۀت ایۀن نۀدا، رۀه دللۀت        رۀاره مۀی   شود؛ اما در ایۀن  امرِ رازدارنده از ارزار معرفت محسو  نمی ممکن است تصور شود

آمۀده اسۀت کۀه سۀقراط      فایۀدروت دهد. ررای مثال، در رسۀالۀ   کننده روده، رلکه ره این نوع آگاهی اهمیت می تنها آگاه التزامی، نه
گردد و مۀرا از   که هرگاه قصد ارتکا  کاری ناشایست کن  پدیدار میگِشت ، آن علامت خدایی  هنگامی که از رود می»گفت: 

رو یقۀین   ای نباید از اینجا رۀروی. از ایۀن   دارد، ظاهر شد و پنداشت  که ندایی در گوش  گفت: تا خود را پاک نساخته آن کار رازمی
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 (.134۹، ص. 3، ج. 13۹۸)همو، « ام کردم که خود را ره گناه آلوده

وان این ندا را صرفاً محدود ره نهی و رازدارندگی دانسۀت و آن را از هرگونۀه معرفۀت عۀاری جلۀوه داد. دررۀارۀ       ت رنارراین، نمی
هۀای مختلفۀی ارا،ۀه     نویسۀان فلسۀفه دیۀدگاه    که ماهیت این ندا چیست و سقراط چگونه ره آن دسۀت پیۀدا کۀرده اسۀت، تۀاریخ      این

(. ررخی 14۸ ، ص.13۵3اند )راسل،  رردن ره آن را ناممکن دانسته ی کرده و پیاطلاع ای از تبیین ماهیت آن اظهار ری اند. عده کرده
واسۀطۀ   انۀد سۀقراط رۀه    (. ررخی فراتر رفته و نوشۀته 12۵ ص.13۷۸،اند )ملاصدرا،  را ره فطرت اولیه، یا همان ندای وجدان، تأویل کردهآن 

انۀد. سۀروپالی    سۀن  وصۀی نبۀوت دانسۀته     رانۀی نیۀز آن را هۀ    (. دیگ۶1۹ ، ص.13۷۵توانست از آینده خبۀر دهۀد )گمپتۀرت،     این ندا می
خواندنۀد. اگۀر در فلسۀطین یۀا      شد، محققۀاً او را تۀاره یۀا تجسۀ  خۀدا مۀی       اگر سقراط در هند زاده می»نویسد:  راره می راداکریشنان در این

ا سقراط در ذات خویش چیزی داشۀت کۀه او را   یافت؛ زیر عررستان یا ایران پا ره جهان نهاده رود، ره صورت نبی یا پیامبر خدا تشخص می
، ص. 2، ج. 13۸۷)راداکریشۀنان،  « گیۀرد  کرد. سقراط مدعی آن رود که را سروش ارتباط دارد و از او الهۀام مۀی   ها متمایز می از همۀ انسان

4۹.) 

 .اً جنبه رازدارندگی داشته راشدتوان در منۀومۀ فکری سقراط، الهام را نوعی ارزار معرفتی دانست؛ هرچند که غالب در هر صال، می
 

 د( توجه به شعر و ادراک شاعران

شۀوند. تجررۀه    های شعری، ردون تردیۀد، ریۀانی از صقیقۀت شۀمرده مۀی      شود؛ زیرا گزاره شعر نیز نوعی شناخت محسو  می
ین تجررۀه، رۀرخلاف   ای دارد و ا شاعرانه نوعی از معرفت است که در میان انواع معرفت انسان نسبت ره هستی، جایگاه ویژه

آید، در انحصار شاعران نیست؛ چراکه را قوۀ خیال در ارتباط است و نۀزد رسۀیاری، ایۀن قۀوه جز،ۀی از       آنچه از عنوان ررمی
عرری نقل شده است: کسی که از مرتبه و منزلت خیال آگاهی نۀدارد، از نۀۀام کلۀی معرفۀت      رود. از ارن معارف ره شمار می

 (.3۷2 ، ص.13۸۷محروم است )دینانی، 

زیرا از دیدگاه او، مراتن ادراکی انسان منحصر در سه امر صس، خیال و عقل است که در این میان، خیال ررزخ و جام  
(. رنارراین، خیال ادراکی فراتر از صس و فروتۀر از عقۀل   3۹1، ص. 2تا، ج.  عرری، ری رود )ارن میان صس و عقل ره شمار می

 .شود محسو  می

شود. یکی مرروط ره آرار ارتدایی افلاطون است کۀه در آن، شۀعر    اطی، دو نوع ررخورد را مقولۀ شعر دیده میدر مکالمات سقر
(. دیگۀری در آرۀار میۀانی و    1۷، ص. 1، ج. 13۹۸شود که در رتبۀ پیشگویی قرار دارد )افلاطۀون،   نوعی جِره و الهام محسو  می

هۀای دیگۀری    تازد و معتقد است راید آنان را وادار کۀرد تۀا قصۀه    شاعران می شود که در آن، سقراط ره پایانی افلاطون مشاهده می
خۀاطر همۀان مسۀئلۀ تفۀاوت      شاید ایۀن اخۀتلاف رۀه    (.۹۵۷و  ۹41، صص. 2، ج. 13۹۸های صقیقی رگویند )همو،  رسرایند و داستان

شۀد، رۀا    شۀناخته مۀی  « الفلاسۀفه  شۀیخ »کۀه   سقراط تاریخی و سقراط افلاطونی راشد؛ زیرا نقل شده است که افلاطۀون، رۀه صکۀ  آن   
رسۀد   (. از همین رو، ره نۀر مۀی 3۶۶ ، ص.13۸۷راند )دینانی،  شهر خود ریرون می شاعران سر سازگاری نداشت و آنان را از آرمان

 .های سقراط، راید ره آرار ارتدایی افلاطون استناد نمود یاری ره دیدگاه ررای دست

هۀایی کۀه در    (، امۀا رۀا قرینۀه   1۷، ص. 1، ج. 13۹۸دانۀد )افلاطۀون،    تهۀی از دانۀایی مۀی   شۀاعران را   آپولۀوژی سقراط در رسالۀ 
کند؛ رلکه نفی دانایی، ناظر رۀه نۀوع خاصۀی از دانۀایی      توان گفت وی ادراک شاعرانه را نفی نمی های دیگر وجود دارد، می رساله

کند که شاعران  تصریح می (Menon)  منونثال، در رسالۀ کند. ررای م های دیگر ره ادراک ویژۀ شاعران اشاره می است و در رساله
دانۀد کۀه صۀاصن     هۀومر را شۀاعری ملکۀوتی مۀی      (Ion) ایون(. در رسالۀ 3۸۸، ص. 1، ج. 13۹۸جویند )همو،  از خدایان الهام می

ران را رهبران و پدران (. در جایی دیگر نیز شاع۶0۵، ص. 2، ج. 13۹۸ررد )همو،  اندیشه است و هر کسی ره کنه اندیشۀ او پی نمی
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ای  او دررارۀ منشأ شعر شاعران معتقۀد اسۀت تۀا زمۀانی کۀه جِرۀه       (.1۵1، ص. 1، ج. 13۹۸کند )همو،  در کشف صقایا معرفی می
جۀا   الهی رر آنان روی ندهد و عقل و هوششان را نرراید، قادر ره سرودن شعر نیستند؛ زیرا آدمی تا هنگامی کۀه عقۀل و هوشۀش رۀه    

 (.۶11، ص. 2، ج. 13۹۸تواند شعر رگوید و نه پیشگویی کند )همو،  راشد، نه می
گویند که فاقد ارزش معرفتی راشۀد؛ رلکۀه رۀدین معناسۀت      عقلی چیزی می این سخن ردین معنا نیست که شاعران در صالت ری 

گوید: شاعران صۀا دارنۀد    می ره این امر تصریح کرده و فایدونکه سقراط در رسالۀ  که ارزار معرفت منحصر در تعقل نیست. چنان
صۀراصت میۀان    (. وی در ایۀن عبۀارت، رۀه   4۹2، ص. 1، ج. 13۹۸اند )همو،  رگویند گوش و چش  از شنیدن و دیدن صقیقت ناتوان

گردد؛ رلکۀه   افزاید: صقیقت تنها از راه اندیشه و تعقل روشن نمی شود و در ادامه می ادراک صسی و ادراک خیالی تفاوت قا،ل می
تواند ره نیکوترین وجه اندیشه و تعقل کند که صس رینۀایی و شۀنوایی و خوشۀی و ناخوشۀی او را مشۀوش       می هنگامی میرو  آد

 (.وجوی صقیقت ررآید )همان نسازد، رلکه از گرفتاری تن آزاد راشد و تا آنجا که ممکن است، دور از تن در جست

تۀوان رۀدان اسۀتناد کۀرد تۀا       ترین شواهدی است که می از روشن تصریح سقراط رر عدم انحصار راه معرفت در اندیشه و تعقل،
 .نشان داده شود که از نۀر او، ارزارهای معتبر دیگری نیز ررای کسن معرفت وجود دارد

 
 ( کسب معرفت از طریق خواب ه

ل  مثۀال و جۀواهر   هۀای صۀادق کۀه اتصۀال رو  رۀه عۀا       خوا » :نویسد رندی انواع رؤیای صادقه می ای در تقسی  مرصوم الهی قمشه
روصانی است، چند نوع است. یک نوع خواری است که صقیقتی را که رر رو  از عال  قۀدت منکشۀف شۀده، قۀوّت خیۀال دسۀتِ       

منزلۀۀ   گونۀه خۀوا  رۀه    تصراف ره آن رساند و عینِ آن صقیقت ره صورت اصلی در نفس ناطقه راقی رماند و فراموش ه  نکند. ایۀن 
که رو  صقیقتی را از عال  غین کشف کرده و صوادث آینۀده رۀر او    ری نیازمند نیست... نوع دیگر آنوصی و الهام است و ره تعبی

الهام و اعلام شده، لیکن معانی را ره صورت مثال و در لبات تشبیه آورده و این نوع خوا  محتاج رۀه تأویۀل اسۀت و مبعرب ۀری دانۀا      
 (.1۶۹، ص. 13۶3ای،  )الهی قمشه« ا را کشف نماید.ره را از مشبَّه جدا سازد و صقیقت معن راید مشبَّه

سینا نیز در این  توانند کاشف از واق  راشند. ارن آیند و می شمار می رنارراین، از نۀر او هر دو دسته رؤیای صادقه جزو الهامات ره
 :نویسد راره می

اری عین آن در صافۀه راقی رماند، نۀام آن  اگر آن مطالن غیبی و نقش روصانی خود محفوظ رماند و در صال خوا  یا در رید»
وصی یا الهام یا رؤیایی است که نیازی ره تأویل و تعبیر ندارد؛ زیرا آشکار است. اما در صۀورتی کۀه عۀین آن واردِ غیبۀی از میۀان      

است و تعبیر مررۀوط   ررود و فقط آرار و صکایاتی از آن راقی رماند، در این صورت راید تأویل یا تعبیر شود؛ تأویل مرروط ره وصی
 (.3۸4، ص. 13۸1سینا،  )ارن« ره رؤیا.

وسۀیله امۀوری کۀه در آینۀده      دهد و ردین یاری  که آگاهی از عال  غین گاهی در هنگام خوا  رخ می از این دو دیدگاه درمی
 .پِیرد گردد و این امر ردون مداخله صوات ظاهری صورت می دهد رر شخص آشکار می روی می

کرده اسۀت.   توان ره این امر توجه کرد که مکاشفه از راه خوا  ررای او معتبر روده و ردان توجه می قراط نیز میدر مکالمات س
گفتنۀد، سۀقراط    ، هنگامی که درراره خویشتنداری سخن مۀی خارمیدتشد. مثلاً در رسالۀ  ها تفاوت نیز قا،ل می او البته میان خوا 

ریۀن    رین  ررای تو صکایت کن  و آنگاه خود داوری کن که آنچه می خواری را که میگوش فرا دار تا »خطا  ره خارمیدت گفت: 
 (.22۷، ص. 1، ج 13۹۸)افلاطون، « الهام الهی است یا خوا  رشری؟

کند. همۀو در رسۀالۀ    ها را الهام الهی معرفی می ها تفاوت قا،ل شده و یک نوع از آن خوری میان خوا  در این گفتار، سقراط ره
نیۀز رۀه اسۀتناد     کریتۀون ( و در رسالۀ 31، ص. 1های ارتباط را خداوند معرفی کرده است )همان، ج  خوا  را یکی از راه یآپولوژ
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نیز ره امری که در خوا  ره او گفتۀه   فایدون(. در رسالۀ ۵0، ص. 1خواری که دیده رود، از زمان مرگ خویش خبر داد )همان، ج 
 (.4۸۷، ص. 1ن ررآمد )همان، ج شده رود اهمیت داد و در صدد انجام آ

داد و ه  آنچه را کۀه در   شد اهمیت می هایی که در خوا  ره او امر می دهد که سقراط ه  ره گزاره این موارد همگی نشان می
گر آن است کۀه ایۀن    گرفت. این امر صکایت کرد و صاکی از واقعیت رود جدی می خوا ، مبنی رر خبر دادن از واق ، مشاهده می

ادراک شهودی نیز نزد سقراط از اهمیت ررخوردار روده است، هرچند ممکن است رتبه آن ره اندازۀ ررخی دیگر از ارزارهۀای  نوع 
 .معرفتی نرسد

 

 نتیجه
سقراط فیلسوفی رود که توانست چرخش مهمی در مسا،ل مطر  شده میۀان فلاسۀفه پۀیش از خۀود ایجۀاد کنۀد و مطالعۀه انسۀان و         

 تۀرین فضۀیلت محسۀو     مطالعه طبیعت مورد توجه فلاسفه رعد از خود قرار دهد. از دیدگاه او دانۀایی مهۀ    اصوال انسان را ره جای
اند. ررخی مصراانه در تلاشۀند   شد. اما فلاسفه در این که کدام نوع از دانایی مورد توجه سقراط است نۀرات مختلفی ارا،ه کرده می

که ادراک شهودی نزد او اعتباری نۀدارد. از همۀین رو او را پیشۀوای فلاسۀفه     ای  که او را فیلسوف عقل محور معرفی کنند ره گونه
 آید ره ایۀن نتیجۀه   می اولیه افلاطون ره دستهای  مکتن مشات نیز خوانده اند. اما را رررسی اصوال سقراط و ره ویژه آن چه در نوشته

کۀرده اسۀت. توجۀه او رۀه ادراک شۀهودی و       مۀی  توجۀه  داده و رۀه آن  می رسی  که سقراط ره ادراک شهودی نیز اهمیت فراوان می
توان از طریا اهمیت دادن ره ریاضت ررای کسن معرفت، توجه ره مکاشفات هۀاتف معبۀد دلفۀی و نۀدای درونۀی       می اعتبار آن را

مۀام عمۀر   الهام انگیز ره دست آورد و راید گفۀت سۀقراط  ت  های  خود و نگرش ویژه او ره قوه خیال از طرف شعر شاعران و خوا 
 خویش را صرف دانایی کرد و ارزار دانایی نزد او اع  از عقل و صس و شهود روده است.
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